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روزنامه نگار و شبه روزنامه نگار

جامعه ایرانی این روزها درگیر مسائل مختلفی  �
اســت؛ مسائل ریز و درشــتی که هر کدام جامعه 
هدفِ مشــخصی دارند و طبعا بخشــی از مردم 
را درگیر خــود می کنند. اما یک مســئله همه گیر 
اســت: فقدان مرجعیت رســانه ای رســانه های 
رسمی؛ مســئله ای به ظاهر تخصصی که برخلاف 
تصــور عموم، نــه فقــط اهالی رســانه که همه 
افــراد جامعه را درگیر خــود  و به صورتی پنهان، 
همــه لایه های جامعــه را متأثر کرده اســت. اما 
مرجعیت رســانه ای چیســت و خطــری که این 
روزها مرجعیت رســانه ای رســانه های رسمی را 
تهدیــد می کند، کدام اســت؟ معنای ســاده  این 
مسئله این است که این روزها مرجعیت رسانه ای 
از رســانه های رســمی و حرفه ای به رسانه های 
غیررســمی و عمومــا غیرحرفــه ای تغییــر کرده 
اســت. علت هم مشــخص اســت: کم رنگ شدن 
فعالیت های حرفه ای رســانه های مکتوب در کنار 
افزایش تعداد شــبکه های اجتماعی و کانال های 
بی شناســنامه یا کانال هایی کــه یک یا دو نفر آنها 
را اداره می کنند، ســپهر رســانه ای ایــران را دچار 
تغییر و تحولی معنادار کرده اســت؛ تحولاتی که 
از مســائل کلان سیاسی تا مسائل کوچک به ظاهر 
بی اهمیــت را دربر گرفته و مــی رود  ذائقه مردم 
را بــا تغییــر و تحولی اساســی روبــه رو کند. در 
بــروز این مســئله دو عامل بیش از همه نقشــی 
تعیین کننده داشته اســت: عملکرد صداوسیما و 
ظهور به اصطــلاح خبرنگارانی در فضای مجازی 
که همه چیز هســتند جز خبرنــگار و به همه چیز 
تعهــد دارند جز به کار حرفه ای و رســانه ای؛ این 
خبربیارهــا و روزنامه نویس ها، جز به حاشــیه به 
هیــچ کار دیگری تعهــد ندارند و اساســا هم به 
دنبال واقعیت و کنکاش در درســتی یا نادرســتی 
اخبار و اطلاعات منتشرشــده در رسانه های خود 
نیســتند و فقط به «جنجال» می اندیشــند. برای 
این افراد و رســانه ها، آبروی افراد و اعتبار حرفه، 
در درجــه  آخر اهمیت قــرار دارد و از آنجا که در 
این حوزه، کمترین آمــوزش حرفه ای هم ندیده و 
با الفبای آن هم آشنا نیستند، این کار را در بدترین 
شکل ممکن  انجام می دهند و نتیجه هم همانی 
می شــود که نباید: اعتبار روزنامه نگاری حرفه ای 
زیر ســؤال می رود و جامعه ایرانــی اعتماد خود 
را بــه کل جامعه  روزنامه نگاران ایرانی از دســت 

می دهد. ازدســت رفتن «اعتماد» هــم یک دلیل 
بیشتر ندارد: کسی که «اعتبار» ندارد و «حرفه ای» 
کار نمی کند، اساســا چیزی به نام «تعهد» ندارد. 
همین فقدان «تعهد» هم هســت که سبب تمایز  
فعالان فضای مجــازی با روزنامه نگاران حرفه ای 
اســت. «تعهد»، اعتبار روزنامه نگاری است و کار 
حرفــه ای در حوزه رســانه، بی وجود آن، اساســا 
یک چیز خیلــی بزرگ کم دارد؛ خیلی هم پیچیده 
نیســت این کلمه چهار حرفی؛ هر روزنامه نگاری 
در قبال مخاطبانش یک سری تعهدات دارد، تعهد 
دارد جز حقیقت را نگوید، تعهد دارد دروغ نگوید 
و با اعتبار افراد بازی نکند، تعهد دارد کار حرفه ای 
کنــد و به روزنامه نــگاری نه به عنــوان حرفه ای 
صرفا برای گــذران امور که به صــورت حرفه ای 
تماما مسئولیت آور و در خدمت جامعه نگاه کند، 
تعهد دارد «شــنیده ها» را به عنوان «خبر» منتشر 
نکند و با آنها موج ســواری نکند، تعهد دارد افکار 
و اندیشــه هایش را در کار حرفه ای دخیل نکند و 
بر اساس آن کینه ورزی نکند، تعهد دارد جز  برای 
«آزادی» نکوشــد و بالاخره هم اینکه تعهد دارد 
به همه  لــوازم این حرفه «متعهد» باشــد و مگر 
جــز تعهد و اخلاق اســت حرفه ای کــه هویت و 
خاستگاهش را اخلاق حرفه ای شکل داده است و 

خمیرمایه آن را حقیقت جویی؟
در این شــرایط، جدی ترین پرســش محل بحث، 
ریشــه های بحران بی اخلاقی در برخی رســانه ها و 
چگونگــی کم رنگ کردن آن اســت؛ اینکــه در واقع 
اعتبــار روزنامه نگار و خبرنگار به چیســت و چگونه 
می تــوان خبرنــگاران حتــی آنانی کــه به ظاهر کار 
خبرنــگاری می کننــد اما نــزد مردم بــه «خبرنگار» 
تعریف می شــوند را به «تعهد»، متعهد کرد؟ تبعات 
بی اعتبارکــردن روزنامه نــگاری در ایــران چیســت 
و چگونــه می تــوان راه روزنامه نــگاری حرفه ای و 
متعهد را از راه «شــبه روزنامه نگاری» جدا کرد؟ در 
آسیب شناســی این پدیده کدام علت ها مقدم هستند 
و کدام علت ها معلول آن مقدمات؟ روزنامه نگاران 
چگونــه می تواننــد در واقع به اصــول کار حرفه ای 
متعهد بمانند؟ اینها و ســؤالاتی از این دست، بهانه  
خوبی برای تفکر اســت؛ برای اندیشیدن به راه های 
برون رفــت از وضعیت فعلــی روزنامه نگاری ایران. 
وضعیتی که فقط یک خط نازک  بین روزنامه نگاران 
رســمی و حرفه ای با فعالانی اســت کــه فعالیت 
رسانه ای دارند اما به هیچ یک از اصول روزنامه نگاری 

پایبند نیستند. بیایید به این «تفاوت» فکر کنیم. 
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کارتون خواب

اندکی آرامش

آیا به دنبال خوشــبختی هســتید؟ ما برای شــاد و 
خوشــبخت بودن  بــه امنیت نیــاز داریم. امــا چگونه 
می توانیم صلــح و امنیت را برقرار کنیــم؟ همه روزه، 
پیام های بسیاری از طریق رسانه ها دریافت می کنیم که 
به ما می گویند «که هستیم» و «چه چیزی باعث ایجاد 
امنیت و شادی در ما می شود»؛ پیام هایی با این مضامین: 
«خوشــبختی= مصرف گرایــی» و «امنیــت= مجازات 
مجرمان». ما این را «روایت کهنه» می نامیم که تصویری 
ناامیدکننــده از بشــر ارائه می دهد... اما آیــا این نوع از 
روایت نتیجه بخش اســت؟ آیا حقیقتــا مصرف گرایی 
باعث ایجاد شــادی در ما می شود؟ آیا مجازات و انتقام 
امنیت را برای ما به ارمغان می آورند؟ پاسخ این سؤالات 
منفی است. مطالعات نشان می دهند هنگامی که افراد 
«نیازهای اولیه» خود را برطرف شده ببینند، دیگر ثروت 
بیشــتر نه فقط ســبب شادی بیشــتر در آنها نمی شود، 
بلکــه از میزان آن نیز می کاهد! و از ســوی دیگر تعداد 
بالای افراد در بند به بروز جرائم بیشتری منجر می شود. 
همان طور کــه یک فرمانــده عراقی حاضــر در جنگ 
اظهار کرده اســت: «ما با عملکرد خود ســبب افزایش 
سرعت عمل تروریست ها در مقابل خودمان شده ایم». 
خبر خوب آنکه در ۳۰ ســال اخیر، علــم روایت بهتر و 
متفاوت تری را ارائه داده اســت. برای مثال، مغز انسان 
هنگامی کــه عملی را از روی خیرخواهــی و فداکاری 
برای دیگران انجــام می دهد به وی پاداش می دهد که 
این امر حس عمیق معناداربودن و رضایت مندی را  که 
کلید اصلی خوشــبختی است به وی پیشکش می کند. 
در حقیقت، ارتباط عمیقی بین ما و حس همدلی وجود 
دارد و روح و قلب ما عمیقا نســبت بــه کارها، افکار و 
عواطف دیگران واکنش نشان می دهد، ما بیش از آنچه 

فکر می کنیم، به یکدیگر وابســته و مرتبط هستیم. این 
دیــدگاه جدید را  «روایت تــازه» می نامیم و اگر به دقت 
بنگرید، می توانید آن را در همه جا، تحت عناوین مختلف 
ببینید. این روایت به ما می گوید خوشــبختی به وفور در 
درون ما وجود دارد و برای به دســت آورن آن نیازی به 
دنیای بیرون نداریم، همچنیــن امنیت واقعی از طریق 
خشــونت و مجازات به دســت نمی آید، بلکه از طریق 
برطرف کردن نیازهای همگان از جمله نیاز به عشــق و 
احترام حاصل می شــود. براي آنکه بخواهیم به آزادی 
کامل دست یابیم، باید بدانیم  همه ما عضو یک خانواده 
واحد بشری هستیم و در شبکه ای از ارتباطات  که شامل 
سرنوشتی مشترک است، زندگی می کنیم، در نتیجه هر 
آنچه مســتقیما بر یکی از اعضا تأثیر بگذارد به صورت 
غیرمســتقیم بر دیگــران نیز تأثیرگذار خواهــد بود. این 
روایت تازه بسیار مؤثر اســت... اما جرم و خشونت چه 
می شــود؟ چگونه به آنها رســیدگی کنیم؟ از راه های 
گوناگون؛ برای مثال، آیا تابه حال درباره عدالت ترمیمی 
چیزی شنیده اید؟ این روش قربانی، مجرم و کل جامعه 
را دربر می گیرد و روشــی  بســیار مؤثر و ارزان است. در 
طــول تاریخ شــهروندان عــادی توانســته اند از طریق 
یادگیری اصول نبود خشــونت، به بسیاری از درگیری ها  
در نقاط مختلف دنیا خاتمه دهند، این امر نشان می دهد 
اگر روایــت موجود را تغییــر دهیم، می توانیم بســیار 
متفاوت تر و بهتر عمــل کنیم. این روایت تازه، قهرمانان 
جدیــدی را نیز همراه خــود دارد. در اینجا ما فقط یک 
مصرف کننده صرف نیســتیم، بلکه قسمتی از یک روند 
و عاملی مؤثر هســتیم. در نهایــت آنچه حقیقتا باعث 
شــادمانی ما می شــود، یافتن موهبت هــای درون ما و 

پیشکش کردن آنها به دنیاست. 

 ما، امنیت و خوشبختی 

 پرنده آبی

اربعین در فضای مجازی
دیتاك: بیــش از ۲٫۵میلیون توییت درمورد موضوع 
اربعین منتشــر شده است. بیش از ۵۲ هزار کاربر در 
مورد اربعین در توییتر صحبت کرده اند. مجموع این 
۲٫۵ میلیون توییت، بیش از ۱۱ میلیون بار لایک شده 
اســت. همچنین در اینســتاگرام بیش از ۲۸۳ هزار 
پست توسط ۸۹ هزار کاربر در مورد موضوع اربعین 
تولید شــده است. این پســت ها درمجموع بیش از 
۸۴ میلیون بار لایک شــده اند. از نکات  قابل توجه این 
است که پســت های منتشرشــده در مورد موضوع 
اربعین در بســتر توییتر تقریبا ســه برابر پســت های 

زن  کاربــران  اســت.  اینســتاگرام  در  منتشرشــده 
اینســتاگرام تنها ۲۷ درصد از محتوای تولیدشده در 
مورد اربعین را تولید کرده اند. این در حالی است که 
سهم مشارکت کاربران زن توییتر در موضوع اربعین 
۵۱ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد کاربران 
زن توییتــر دغدغه  بیشــتری در زمینــه  این موضوع 
خاص داشته اند. در هر دو پلتفرم اینستاگرام و توییتر 
بیــش از ۸۰ درصد کاربران تمایل به ســفر مجردی 
داشــته اند. ۲۰ درصد کاربران اینستاگرام و ۱۵ درصد 
کاربران توییتر ترجیــح داده اند به صورت خانوادگی 

در این رویداد شرکت کنند. 

 مغز اجتماعى -87 رسانه

درست یادم نیســت ولی حدود اواخر سال های ۸۰ 
بود که او را برای اولین  و آخرین بار دیدم؛ مردی کوچک، 
انــدام کمی چاق و به جلو خم شــده، بــدون لرزش و 
سفتی در حرکت، اما نگاهی نگران و متأسف و چهره ای 
منقبض و مغبون. گلایه ای پرتکرار داشت از اجرانشدن 
آثارش، به ویژه  از اپرای مانا و مانی (۱۳۵۷) و خسته از 
وعده های به عمل درنیامده مقامات ذی ربط و آرزوهای  
بر زمین مانده و بر آورده نشــده. او حسین دهلوی بود، 
آهنگ ساز و موسیقی دان بزرگ ایرانی.  از وقتی خود را 
شناخته بود، عاشقانه در پی عظمت و بزرگی بخشیدن 
به موسیقی ایرانی از راه چندصدایی و ارکستره کردن آن 
و پیوندش با موسیقی کلاسیک غرب بود.  دیدن چنین 
مرد بزرگی در چنین حالتی مســتأصل و درهم شکسته، 
به عنوان یکی از مراجعان بیمار معرفی شده به مطب، 
مرا هم بــه طور فلج کننده ای غافلگیــر کرد. مدتی به 
او خیره شدم، نمی دانســتم درماندگی خود را چگونه 
درمان کنم. به عنوان عضوی از یک جامعه و ملتی که 
به آن متعلق هستم،  از برخورد  با چهره این مرد بزرگ 
موسیقی کشورم که شرایط این چنین او را درهم شکسته 
و مغبــون کرده بود، شــدیدا احســاس شرمســاری و 
سرافکندگی می کردم. سعی کردم بر احساسات منفی 
خــود غلبه کنم و تــلاش هم کردم تــا توجهش را به 
دست یافته های بزرگ زندگی اش جلب کنم و سؤالات 
کنجکاوانه ای از موفقیت های گذشته اش در موسیقی 
را پیش بکشــم و از افتخاری که نصیب من شــده تا با 

او ملاقات کنــم، بگویم. ولی او گویی همچنان با تکرار 
وســواس گونه کلماتی مبتنی بر اجرانشدن کارهایش، 
به ویــژه  «اپرای  مانا و مانی»، می خواســت به گونه ای  
افسردگی جانکاهش را فریاد کند. افسردگی او آن چنان 
شــدید و ســیاه بود که هیــچ دریچه روشــنی را  برای 
ورود به کهکشــان موسیقایی مغز در تاریکی مانده اش 
باز نمی کرد. هیچ آزمون شــناختی ای قــادر نبود تا از 
این ظلمــات گذر کند و احتمال در آســتانه زوال عقل 
قرارداشتن مغزش را امتحان کند. در کمال شرمساری از 
خود می پرسیدم بر سر ما چه آمده است که خالق بیژن 
و منیژه، اپرای خسرو و شیرین، چنین پریشان و درمانده 

در مقابل من نشسته است.
ســواد موســیقایی من در حد مخاطبــی کندذهن 
اســت،  اما سال ها مطالعه و پژوهش در چگونگی کار 
مغز انســان، مرا به این نتیجه رســانده که فرهنگ  هر 
جمع، گروه، قوم و ملتی، آنگاه  ســرافراز و بالنده است 
که موسیقی در آن فرهنگ محترم و بزرگ شمرده شود. 
کوچك کردن موسیقی همچون زهری است که به جان 
فرهنگ مردم ریخته می شود و جامعه را آسیب پذیرتر و 
بیمارتر می کند. هستی ما بر روی زمین موسیقایی است. 
حســین دهلــوی در هفت دهه تلاش طاقت فرســای 
خود کوشــیده بود  با نشان دادن پیوند شعر و موسیقی 
آوازی و رهانیدن موســیقی ســنتی از تقلیــد و تکرار، 
قدم های بلنــدی بردارد تا موجب ســرافرازی فرهنگ 
مردمش شــود. اما این همه ناسپاســی و بی احترامی 
و ارزش ننهادن به موســیقی او و سر باز زدن از اجرای 
آخریــن کارش (اپرای مانا و مانی)، ضایعه ای فرهنگی 
اســت  و  باید مایه شرمســاری من  هم وطن او باشد. از 
آن هنگام شــاید بارها و بارها به اجرای ارکســتر ویلن  
خلاقانه  قطعه  شوشــتری «به زندان»  اثر صبا، کاری 

شگفت انگیز از حســین دهلوی گوش کرده ام  و هر بار 
از تکرار شنیدنش شــوریده ام. دهلوی در این قطعه با 
ارکستراســیون بی نظیــر خود، گویــی دردی جمعی و 
تاریخی تکرار شونده و هر بار شکافنده تر و عمیق تر را بر 
مدارهای مغزی ما به جریان در می آورد و بر خویشــتن 
انســانی ما نهیب می زند که گشایشــی بــرای رهایی 
بجوییــم.  دهلوی همین کار خلاقانه را در جوانی روی 
قطعه قاسم آبادی صبا در «سبکبال» انجام داده است.  
عدم احترام به  نبوغ موسیقایی دهلوی  مایه شرمساری 
است. شاید به همین علت بود که در  سال های بعد از 
اولین و آخرین دیــدارم با دهلوی  به جای دیدن او، به 
موسیقی او گوش داده ام. اما همیشه نگران این بوده ام  
نکند در پس افســردگی شــدید او غول بی شــاخ و دم 
آلزایمر خفته باشــد  تا در فرصت مناســب مغز خلاق 
بی کارمانــده او را بجود. این نگرانی شــوم به واقعیت 
پیوســت، او مبتلا به  زوال عقل (آلزایمر) شــد؛ همان 
آفتی که  موجب گم شدن او در خود و ناپیداشدنش در 
خویشتن او شد. اما همچنان من شرمسار، جرئت دیدار 
او را نداشــتم و  ترجیح می دادم به آوای «فروغ عشق»  
او با صدای عمیق و پردرد حسین سرشار گوش کنم که 
او نیز همچون ســازنده اثر، قربانی زوال عقل شد. پس 
از این وقایع بود که  این بیت عطار در فروغ عشق  برای 
من معنایی گسترده تر و نورولوژیک  پیدا  کرد: «گم شدم 
در خود چنان کز خویش ناپیدا شــدم ـ شبنمی بودم ز 
دریا غرقه در دریا شــدم...». این  شاید صدای ناگفته و 
ناشنوده مغزهای خلاقی باشــد که با فروپاشیدن شان  
در درون بدن ســالم، از آن ســوی ناممکن ها از دردی 
نورولوژیک برای انســان های امروزین می گویند. شکی 
نیســت یاد حسین دهلوی در آثار موسیقایی او ماندگار 

خواهد ماند.  

به یاد حسین دهلوی
گم شدن در خود و  از خویش ناپیداشدن

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

تلنگر

یکی از اخباری که این روز ها زیاد شنیده شده و هنوز 
هم ادامه دارد و به نظر می رســد تا زمان روشن نشدن 
دقیق این اتفاق همچنان ادامه داشــته باشد، موضوع 
مربوط به اتفاقات روســتای چنار محمودی لردگان در 
اســتان چهارمحال وبختیاری اســت که توجه ها را به 
اچ آی وی و ایدز بیشــتر کرد. بر اســاس آخرین گزارش 
 ،(UNAIDS) برنامه مشــترک ملل متحد در زمینه ایدز
۳۶٫۷ میلیــون نفر در دنیــا بــا اچ آی وی/ ایدز زندگی 
می کننــد که از این میان ۲٫۱ میلیون نفرشــان به تازگی 
شناسایی شده اند. همچنین طبق آمار ارائه شده ازسوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (رئیس 
اداره ایدز) کل موارد ثبت شده این بیماری از ابتدا تا کنون 
۳۹هــزار و ۵۴۹ نفر بوده اند که مرگ ۱۸هزار و ۱۱۹ نفر 
آنها ثبت شده است. طبق این آمار حدود ۵۰ درصد کل 
موارد شناخته شده در زمان تشخیص نیز در گروه سنی 
۲۰ تا ۳۵ ســال بوده اند . درباره دلایل ابتلا نیز می توان 
اشاره کرد که در بین کل مواردی که از سال ۶۵ تا کنون 
در کشور به ثبت رسیده است، به ترتیب تزریق با وسایل 
مشترک در مصرف کنندگان مواد (۶۰.۸ درصد)، رابطه 
جنســی (۲۱.۶ درصد) و انتقال از مــادر به کودک (۱.۶ 
درصد) بوده است. البته بر اساس آمار های ارائه شده در 
موارد جدید، ابتلا از طریق انتقال جنسی رو به افزایش 
بوده است. در مجموع از میان افراد مبتلا به ایدز، زنان 
۱۸ درصد را شــامل می شــوند و بقیه مردان هســتند. 
بررسی ها نشان می دهد که در کل کشور ۲۰۰ مرکز برای 
آموزش، پیشگیری، کنترل و درمان ایدز فعال است که 
به افــراد خدمات ارائه می دهند. یکــی از چالش های 
موجــود تفاوت میــان میزان تخمین از افــراد مبتلا به 
ایدز و کسانی اســت که برای دریافت خدمات درمانی 
مراجعه می کنند. در واقع فقط یک سوم مبتلایان طبق 
تخمین از وضعیت ابتلای خود آگاه شــده اند و بقیه از 

ابتلای خود آگاه نبودند؛ بنابراین تحت مراقبت و درمان 
قرار ندارند. با توجه بــه اینکه «اچ آی وی» یک بیماری 
مزمن عفونی است، تشخیص هرچه سریع تر آن به روند 
کنترل بیماری کمک بســزایی می کند. وقتی فرد تحت 
مراقبت و درمان قرار گیرد از یک طرف عوارض بیماری 
به حداقل رسیده و می تواند زندگی عادی با طول عمر 
تقریبا طبیعی داشته باشد و از طرف دیگر با درمان مؤثر، 
تعداد ویروس در خون او به اندازه ای پایین خواهد آمد 
که قابلیت انتقال به دیگران را نخواهد داشت. راه های 
انتقال این عفونت متعددند؛ خــون و فراورده های آن 
یکــي از این راه ها اســت. هر گاه خون فــردی آلوده به 
ویروس باشــد در صورتی که به خــون فرد دیگری وارد 
شود، می تواند بیماری را انتقال دهد که تزریق با سرنگ 
آلوده و مشــترک از جمله این راه ها اســت. این حالت 
ممکن اســت در زمــان انتقال خون نیز اتفــاق بیفتد؛ 
گرچه در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا ، از جمله در 
ایران، تمام خون های اهدایــی از نظر احتمال آلودگی 
بــه ویــروس اچ آی وی ارزیابی می شــوند و در صورت 
آلوده بودن اســتفاده نمی شــوند و این خطر به حداقل 
ممکن می رسد، اما به هر روش دیگری اگر خون آلوده 
به ویروس وارد خون فرد ســالم شود می تواند آلودگی 
را منتقل کند که این حالت در زندگی روزمره و معمولی 
با رعایت اصول بهداشتی به ندرت اتفاق می افتد؛ برای 
مثال اگر فــردی که آلوده به ویروس اچ آی وی اســت 
با یک ســرنگ ، تزریقی انجام دهد و با همان ســرنگ و 
ســوزن که آغشــته به خون آن فرد است بلافاصله به 
فرد دیگری تزریق کند؛ به گونه ای که خونی که در ســر 
سوزن یا سرنگ است وارد خون فرد دوم شود، ویروس 
اچ آی وی می تواند منتقل شــود؛ بــه همین ترتیب، هر 
جســم برنده و نوک تیزی که آغشــته به خون آلوده به 
ویروس اچ آی وی اســت، در صورتی کــه موجب ایجاد 
خراش یا بریدگی در بدن فرد سالم شود می تواند سبب 
انتقال بیماری شــود؛ بنابراین اعمالی مانند خالکوبی ، 
حجامت ، ســوراخ کردن گوش ،  ختنه ، اعمال جراحی و 
خدمات دندان پزشکی اگر با وسایل غیر استریل و آلوده 
به خون انجام شود، می تواند از راه های انتقال بیماری 

باشد. از آنجا که اغلب معتادان تزریقی، اصول بهداشتی 
را رعایت نمی کنند و از یک سرنگ و سوزن تعداد زیادی 
به صورت مشترک استفاده می کنند؛ بنابراین خطر انتقال 
ویروس در این گروه بسیار زیاد است و یکی از شایع ترین 
راه های انتقال ایدز در بعضی کشــورها از جمله کشور 
ما اعتیاد تزریقی است . راه دیگر انتقال از مادر به جنین 
است. بیشترین احتمال انتقال از مادر آلوده به کودک در 
اواخــر زمان بارداری و خصوصا هنگام زایمان و هنگام 
شیردهی اتفاق می افتد. تماس جنسی راه دیگر انتقال 
این عفونت است. یکی از مایعات بدن که حاوی تعداد 
زیادی گلبول سفید است، ترشحات جنسی است؛ پس 
ترشحات جنســی در فردی که ویروس اچ آی وی وارد 
بدنش شــده، آلوده به این ویروس اســت و در صورتی 
که این ترشــحات وارد مخاط تناســلی فرد سالم شود 
می تواند باعــث انتقال ویروس شــود. توجه کنید این 
خطر برای همه افراد وجود دارد؛ مثلا اگر مردی اعتیاد 
تزریقی داشــته باشــد و از آن طریق آلوده به ویروس 
اچ آی وی شده باشد، همسر او نیز هنگام تماس جنسی 
می تواند به این ویروس آلوده شــود. مطلع باشــیم که 
این عفونت از طریق تماس هــای عادی مثل کارکردن 
با یکدیگر ، هم صحبت شدن ، همسفر بودن ، دست دادن ، 
بوســیدن ، روابط اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس 
و تاکسی، اســتفاده از حمام عمومی، استخر و توالت، 
لباس ، پوشــاک ، پتو و رختخواب قابل انتقال نیســت. 
در نظر داشــته باشیم که عطسه، ســرفه و حتی نیش 
حشرات نیز نمی تواند باعث انتقال آلودگی به شخص 
سالم شود. آنچه لازم است افراد مبتلا به عفونت ایدز 
درنظر داشــته باشــند اینکه هم با راه هــای انتقال این 
عفونت آشــنا باشــند تا ازطریق آنان به دیگران منتقل 
نشود و هم کســانی که با آنها سرو کار دارند یا مراکزی 
که به آنها خدمات می دهند با احتیاطات استاندارد آشنا 
باشــند و آنها را رعایت کنند. نباید افــرادی را که با این 
عفونــت زندگی می کنند، از جمع کنــار زد و به صورت 
ایزوله نگه داشت که انجام این کار خطای بزرگی است، 
بلکه باید مثــل همه مردم فعالیت هــای اجتماعی و 

خانوادگی و... خود را ادامه دهند.

اطلاع رسانى درباره ایدز را فراموش نکنیم
 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

 ایگور اسمیرنوف

 پروفسور مایکل ناگلر . شقایق عطار

 پژمان موسوى

 تجربه دیگران

یك تسبیح الکترونیك 
پاپ فرانســیس به عنوان یك چهره مدرن که تغییر 
را در برنامه هاي خود قــرار داده و هرچند وقت یك بار 
با ســخنان و عملکرد خود شــکل دیگري از توجه به 
مســیحیت و کاتولیك را نشان مي دهد، این بار به سراغ 
اســتفاده از تکنولوژي و ابزار مدرن رفته است. درواقع 
واتیکان امیدوار اســت با یک تسبیح دســتبندي با نام 
«eRosary»جوانان دوستدار فناوری را به دعا و نیایش 
تشویق کند.  این ابزار۱۱۰ دلاری را مي توان به عنوان یک 
دســتبند پوشید و بعد از کشــیدن صلیب به اپلیکیشن 
مربوط به آن برای دعا با تســبیح الکترونیک وصل شد. 
این وســیله قرار اســت تشــویقي براي جوانان و تأمل 
درباره دین و انجیل باشــد. ۱۰ مهره عقیق ســیاه و یك 
ســنگ دیگر در این دســتبند قرار دارد و پیشرفت کاربر 
مــورد ارزیابي قرار مي گیرد. البته ســال ها پیش تعداد 
زیادي اپلیکیشــن درباره قــرآن و دعاهاي مختلف در 
جهان تکنولوژي تعریف شــده است و به بهترین شکل 
فرصــت ارتباط بــا خداوند را فراهــم مي کند. معرفي 

و برنامه ریــزي این محصول کلیســاي کاتولیك از نظر 
نویســنده واشنگتن پســت یك تغییر رویه بــراي پاپ 
فرانسیس اســت که در این سال ها برای عدم تجسس 
درباره مســائل دیني افراد تلاش کرده اســت. هرچند 
خود روحانیون مسیحي این ابزار را جزء آخرین تلاش ها   
برای ارتباط با جوانان مي دانند که مي توان به راحتي به 
برنامه رســمی شبکه دعای جهانی پاپ متصل شد. به 
گزارش واتیکان نیوز، به کمك این تســبیح فرد می تواند 
دعاهــاي تأمل برانگیــز یا انــواع مختلف تســبیحات 
موضوعــی را انتخــاب کند.  ماتوئه شــومالز، اســتاد 
مطالعات دینی در دانشــکده صلیــب مقدس، گفت: 
«ممکن است این ابزار متناقض با سنت قدیمی تسبیح 
- چیزی که پدربزرگ و مادربزرگ ها داشــته اند- باشد؛ 
اما بخشی از یک تلاش بزرگ تر است. کلیسای کاتولیك 
سعی می کند همه را از گم شدن نجات دهد و دور هم 
جمع کند». البته این اولین بار نیست که پاپ فرانسیس 
از ابزاری مدرن براي ارتباط با پیروان مسیحیت استفاده 
مي کند. در ســال ۲۰۱۶، هنگامی که پاپ به اینستاگرام 

پیوست، پیش تر حساب 
کاربری توییترش نزدیک 
به ۹ میلیون دنبال کننده 
سال،  همان  در  داشت. 
واتیــکان برنامه خود - 
«کلیك بــراي نیایش » 
- را با ســه بار یادآوری 

روزانه راه اندازی کرد.
ســال گذشــته، واتیکان حتی از یک بــازی با الهام 
از بازی بســیار محبــوب «پوکمون گــو» رونمایي کرد. 
کاربران به جای جمع کردن شخصیت های پوکمون، به 
سؤالات فلســفی پاسخ می دهند تا مقدسین و مردم را 
از کتــاب مقدس جمع کنند. مقامات واتیکان همچنین 
تلاش های گســترده ای را برای مدرن ســازی ارتباطات 
کلیسا شرح داده  و در مورد برنامه هایي که با الگوگرفتن 
از مدل تجاری دیزنی اســت، اطلاع داده اند؛ برنامه اي 
که اجازه می دهد محتواي مذهبي راحت تر به اشتراک 

گذاشته شود. 


